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مکتب مقاومت زنانه؛ زیست عزتمندانه
سپهرغرب، گروه ریحانه‌آفرینش: روایتگری که 
سهم عمده‌ای از آن را زنان سرافزار غزه بردوش 
می‌کشــند و بــا ایســتادگی و تــاب‌آوری شــان در 
میانــه‌ی ویرانه‌هــای خانه و کاشــانه و بــا باری از 
غم جانکاه پرپرشدن جگرگوشه‌هایشان به دنیا 
مخابره می‌کنند. و در برابر فروپاشــیدن مرزهای 
انســانیت، شــرافت و دین، قد علم کردند و حال 
دنیا را از فرو غلتیدن در خواب روزمرگی و چشــم 
فروبســتن بــر ظلــم ظالمــان و حــال مظلومــان 

دگرگون کرده‌اند.
امــا  بــا ســهراب،  نبــرد  میــدان  پیــروز  رســتم 
ماجــرا،  ایــن  اســت.  تاریــخ  خــورده‌  شکســت 
داســتانی از تــراژدی نبرد پــدر و پســر جوانش با 
روایتگری» فردوســی« شاعر نامدار ایرانی است؛ 
این پیامد، مبتنی بر»روایت« واقعه و براســاس 
آن، قضــاوت تاریخ اســت کــه برنــده و بازنده هر 

میدانی را مشخص می‌کند.
شان این روایتگری اکنون در نبرد نابرابر میان 
رژیم اشــغالگر اسرائیل با فلسطین و غزه به طور 
واضح به چشــم می‌آید. هرچند شــاید مقاومت 
صحنــه‌ی  در  میــدان،  در  فلســطینی  مبارزیــن 
محاســبات عینــی شکســت بخــورد و افــراد آن 
کشــته شــوند، و یا بــه خاطــر خباثت و قســاوت 
حریــف، غیــر نظامیان زیــادی از کــودکان و زنان 
و مــردان فلســطینی به شــهادت برســند، اما در 
حقیقــت پیــروزی از آن جبهه‌ای اســت که اهداف 
و آرمان آن محقق شــود و روایت او از میدان به 
قلــب تاریخ برســد. آرمــان مقاومت، بلندشــدن 
نجــات   « و  شــریف«  قــدس  آزادی»  پرچــم 
فلســطین« اســت کــه اکنــون در همــه قاره‌ها و 
شــهرها فریــاد می‌شــود و مســاله فلســطین به 
کانــون توجه افکار عمومی باز گشــته اســت و» 
روایت جعلی« رژیم ددمنش اســرائیل که در طی 
دهه‌هــای گذشــته بــرای جهانیــان تصویرســازی 

کرده بود، فروریخته است.
روایتگــری کــه ســهم عمــده‌ای از آن را زنــان 
ســرافزار غزه بردوش می‌کشــند و با ایســتادگی 
خانــه  ویرانه‌هــای  میانــه‌  در  شــان  تــاب‌آوری  و 
و کاشــانه و بــا بــاری از غــم جانــکاه پرپرشــدن 
جگرگوشه‌هایشــان بــه دنیــا مخابــره می‌کنند و 
در برابر فروپاشیدن مرزهای انسانیت، شرافت و 
دیــن، قد علم کردند و حال دنیا را از فرو غلتیدن 
در خــواب روزمرگــی و چشــم فروبســتن بــر ظلم 

ظالمــان و حال مظلومان دگرگون کرده‌اند.
روایتگری که از مصــاف دو جبهه حق و باطل، 
طیــب و خبیث خبر می‌دهــد، به گواه تاریخ، پایه 
گذار این ســبک از مقاومت و روایت را باید جناب 
»زینب)ســام الله علیهــا(« معرفــی کرد. ســبکی 
کــه ریشــه در اعماق یکــی از مهمتریــن جریانات 

سیاســی اجتماعی تاریخ دارد؛ حماسه‌ کربلا.
زینــب زنی اســت که تمــام قد در مســیری که 

می‌دانســت چــه مشــقت‌ها و چــه فقدان‌هــا و 
فراق‌هــا در پــی دارد، همــراه شــد، بــرای آن کــه 
امــام امــت را در میــدان نبردی کــه قدرت‌طلبان 
را نقــاب خواســت‌های  ظاهــر نمایــی کــه دیــن 
خودپســندانه‌ خود کرده بودند و مســبب رخت 
بربســتن روح دین از جامعه و نشر ظلم بر مردم 
بودنــد، یــاری کنــد و او را در میدان نبــردی که با 
حربــه‌ دشــمن در بیابان‌هــای تفتیــده‌ کربــا رخ 
داد تا هر شــر و قســاوتی از چشــم مــردم پنهان 
بمانــد، تنها نگــذارد. و اگر زینب نبــود، در نبردی 
کــه فرمانده و تمام یارانش را به وحشــیانه‌ترین 
شــیوه ممکن، به شهادت رسانده بودند، خبری 
مجعول از واقعه کربلا در تاریخ مخابره می‌شــد 
و جاهــان، اجــازه‌ی رخ‌نمایــی از ایــن حقیقــت 

تابنده را نمی‌دانند.
امــروز بــه مــدد حماســه حضرت زینب ســام 
الله علیهاســت که خون بر شمشیر پیروز گردیده 
اســت و تاریخ، مجاهــدان کربــا را فاتح دل‌ها و 
کلیــد گشــایش مصائب عالــم می‌دانــد و مکتب 
حســینی ســرلوحه همه مقابله‌کنندگان با ذلت، 

ظلم و ایســتادگی در سراسر دنیا شده است.
عظمت زینب)ســام الله علیها( نه در نســبت 
دختــری او با علی‌بن ابی طالب) علیه الســام( و 
یا خواهری حســنین) امام حســن و امام حسین 
علیهم الســام(، بلکه عظمت او در مکتبی است 
کــه بنیــان گذاشــت. »مکتــب مقاومــت زنانه« و 

سبک »زیست عزتمندانه«.
ایــن مکتب، حد والایی از کنشــگری زنانه را در 
میدان عمل به رخ می‌کشــد و تصویرهای قالبی 
جنســیتی از زن بــه عنــوان یک انســان ضعیف و 
تحــت ســیطره‌ی عواطــف، ناکارآمــد و ناتوان در 
میــدان جنــگ را به مجاهــدی باصلابت، مســلط 
بــر عواطــف، تدبیرگر میــدان و حمایت گــر تغییر 

می‌دهد.
زینــب مجاهــدت کــرد اما نــه با شمشــیر و نه 
لزوما در تشــابه با مردان؛ او با وجود غم جانکاه 
از دســت دادن بــرادری کــه امام بــود و فرزندان 
جگرگوشــه او و خودش و نزدیکترین یارانشــان 
و به خاک وخون کشــیده شــدن ایشان، اراده از 
کف نداد و ســر تســلیم فــرود نیاورد و بــا رهبری 
کربــا  واقعــه  در  حاضــر  زنــان  بقیــه‌  هدایــت  و 
صفحاتــی را به برگ‌های تاریخ پیوند زد که باعث 
شــد: اولا حادثــه نظامــی که با شکســت ظاهری 
نیروهــای حق در عرصه عاشــورا به پایان رســید؛ 
تبدیــل بــه یــک پیــروزی قطعــیِ دائمی شــود. و 
ثانیا کاری ‌کند که دشــمنی که به حسب ظاهر در 
کارزار نظامی پیروز شــده اســت و مخالفین خود 
را قلع و قمع کرده اســت و بــر تخت پیروزی تکیه 
زده اســت، در مقــر قــدرت خود، در کاخ ریاســت 
خــود، تحقیر و ذلیل شــود؛ داغ ننــگ ابدی را به 
پیشــانی او می‌زنــد و پیــروزی او را تبدیل می‌کند 

به یک شکســت؛ این کارِ زینب کبری‌ است]1[.
]1[.برگرفتــه از بیانات مقــام معظم رهبری در 
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ریحانه‌آفرینش

زندان وان فر مادران توانمند، تامین‌کننده امنیت و سلامت ر
طاهــره   - ریحانه‌آفرینــش  گــروه  ســپهرغرب، 
اســتاد  تاجیک‌اســماعیلی  دکتــر  ترابی‌مهــوش: 
دانشــگاه خوارزمــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت کســب 
توانمندی‌هــای لازم قبــل از مــادر شــدن توســط 
بانــوان گفت:حضور مادران در ســال‌های نخســت 
حیات تاثیر بسزایی در شــکل‌گیری امنیت روانی در 

کودکان دارد.
مــادران در کانونی‌تریــن جایــگاه خانــواده قرار 
دارند آن‌ها می‌توانند با جمله‌ای، لبخندی یا پختن 
یــک غــذای ســاده اما متفــاوت یــا تغییــر چیدمان 
خانــه، حــال دل اهالــی یــک خانــه را تغییــر دهنــد 
فقط کافی اســت کــه علیرغم تمام مشــکلات حال 
دل خودشــان خوب باشــد نکته مهم در این میان 
ایــن اســت کــه بانوان چــه در نقــش مــادری و چه 
در نقــش همســری تاثیر ویــژه‌ای بر کیفیــت حیات 
اعضای خانواده که تشکیل‌دهنده جامعه هستند 
می‌گذارنــد درواقع ســامت روان این نیمــه پیکره 
اجتمــاع بــه طــور مســتقیم و اثرگذاری برســامت 

بخش دیگر جامعه موثر است
در ایــن میــان بــه عنــوان مثــال می‌تــوان بــه 
افســردگی بــه عنــوان یــک بیمــاری روانــی شــایع 
در میــان زن‌هــا اشــاره کــرد ایــن بیمــاری منجر به 
روان خانم‌هــا می‌شــود.  مختــل شــدن ســامت 
زنــی که افســرده باشــد نمی‌تواند وظایــف خود را 
در خانــواده بــه خوبی ایفــا کند و تأثیــر نامطلوبی 
بر همســر و فرزنــدان خود می‌گــذارد. اینکه دلایل 
ایجاد افسردگی در زن‌ها چیست، پاسخ‌های زیادی 
دارد کــه فقــر، خشــونت‌های خانگــی و نداشــتن 
نقش‌هــای  فقــدان  و  کمبــود  خانــه،  در  احتــرام 
اجتماعــی، کمبود روابط اجتماعــی مؤثر، برخوردار 
نبودن از حمایت اجتماعی و ناامیدی و درماندگی 
می‌تواند از مهم‌ترین آنها باشد. همچنین زنانی که 
مادر می‌شــوند به دلیل نقش‌های جنسیتی که با 
ورود فرزنــد به خانواده بر عهــده آنها قرار می‌گیرد، 
اغلب دچار افســردگی می‌شــوند. با توجــه به این 
کــه گفتیــم زنان نقش زیــادی در ســامت خانواده 
دارند، کمک به آنها در غلبه بر افســردگی می‌تواند 

به سلامت خانواده کمک کند.
بانویــی کــه در جمــع خانــواده مــورد تاییــد به 
ویــژه از ســوی پــدر یــا همســر خــود قــرار می‌گیرد 
بهتر و بیشــتر می‌تواند در برابر مشــکلات بایستد و 
درعین حال حمایتگر خانواده در گرداب مشــکلات 
مختلف از اقتصادی گرفته تا آســیب‌های اجتماعی 
باشــددرواقع وضعیــت ســامت روانی مــادران در 
تعامل دو طرفه با سلامت روانی خانواده قراردارد 
هــم می‌تواند بــه اعضای خانــواده انــرژی بدهد و 

هــم می‌توانــد از آن‌هــا انــرژی بگیرد و بــا مضاعف 
کردن آن کیفیت ســامت روانی خانواده را افزایش 
دهــد بــا توجه بــه اهمیــت موضــوع بر آن شــدیم 
تــا دراین‌بــاره گفت‌‌وگویــی را بــا عزیــزالله تاجیــک 
اســماعیلی دانش‌آموختــه دکتری روان‌شناســی و 
استاد دانشگاه خوارزمی ترتیب دهیم که در ادامه 

می‌خوانید:

ایــن‌ دانش‌آموخته دکترای روانشناســی در بدو 
امــر با ارائه تعریفی ســاده از ســامت روان، عنوان 
کــرد: ســامت روان در یــک تعریف کلــی و اجمالی 
بــدان معنــا اســت کــه هــر فــردی در زندگــی خود 
متناســب بــا خصوصیــات و اســتعدادهای روانــی، 
ذهنی و شــخصیتی بتواند به صورت متعادل رشد 

کند.
عزیزالله تاجیک‌اسماعیلی با تاکید براینکه رشد 
خــود جنبه‌هــاو ابعــاد مختلفــی از جنبــه جســمی 
گرفته تا ابعاد ذهنی،جنبه عاطفی،جنبه اجتماعی 
و اخلاقــی را شــامل می‌شــود خاطــر نشــان کــرد: 
درواقع وقتی می‌توان کســی را ســالم قلمداد کرد 
که متناســب با شرایط ســنی، اجتماعی و فرهنگی 

رشد خوبی داشته باشد.
وی بــا تاکید براینکــه بخش اساســی و بنیادین 
از رشــد شــخص که درابعاد مختلف تعریف شــده 
بایــد در محیط خانواده شــکل بگیــرد، اذعان کرد: 
مثلاً قبل از هر چیز باید نیازهای جسمی یک کودک 
از زمــان تولــد تامین شــود یعنی به محــض تولد، 
دنیای امن و آرامی را در قالب خانواده تجربه کند.

تاجیک‌اســماعیلی با تاکید بر اینکــه در گام‌های 
نخســت حیــات کســی کــه نقــش اساســی را برای 
تامیــن این امنیــت روانی درفــرد ایفــا می‌کندمادر 
اســت. افزود: آغوش گرم مــادر و تاییدی که حالت 
صورت و رفتار او به نوزاد القا می‌کند تاثیر بســزایی 

در این بخش دارد

  چهــره و وجــود مــادر تامیــن کننــده امنیــت 
روانی نوزاد

تامیــن  براینکــه می‌تــوان گفــت  تاکیــد  بــا  وی 
امنیــت روانی کودک در ســال‌های نخســت زندگی 
منوط به وجود و چهره مادر اســت، ابراز کرد: نکته 
اینجاســت که خصوصیــات و مولفه‌هایی همچون 
ابتدایــی  ســال‌های  در  فــرد  در  عاطفــی  پذیــرش 
زندگــی او از طریق تغذیه، نوازش توســط مادر در 
ساختار ذهنی شکل می‌گیرد که از آن ما به عنوان 

دلبستگی یاد می‌کنیم.
وی با تاکید براینکه دراین ایام باید این احساس 
درکودک شــکل بگیرد که به یک فــرد بیرونی تعلق 
دارد، اظهــار کــرد: درخانــواده ایــن مادر اســت که 
کانون امنیت و آرامش فرزندان به حســاب می‌آید 
به همیــن خاطر هرگونــه خلع یا اختــال در وجود 
یا حضور مــادر می‌تواند به کودک آســیب‌های گاه 

جبران‌ناپذیری وارد کند.
این دانش‌آموخته‌روانشناســی با تاکید براینکه 
نفــسِ وجــود مــادر بــرای کودک یــک منبع بســیار 
حیاتــی بــرای ایجــاد امنیــت روانــی اســت کــه پایه 
رشــد او را شــکل می‌دهد اذعان کــرد: این اهمیت 
بدان جهت اســت که در سال‌های بعد، کودکی که 
امنیت روانی ســال‌های ابتــدای زندگی را در وجود 
مادر تجربه نکرده به سختی می‌تواند محبت کرده 
و محبــت بپذیــرد و بــه همین خاطر، ممکن اســت 
درایجــاد روابط بــا دیگران در جامعــه دچار اختلال 

شود.
تاجیک‌اســماعیلی با بیان اینکه البته دراین بین 
نبایــد از لــزوم آگاهی‌هــا، مهارت‌هــا و اطلاعاتی که 
مــادران باید به آن‌ها در مســیر ارتقای رشــد روانی 
کــودکان مجهــز باشــند غافــل شــد،افزود: باز هم 
تاکیــد می‌کنم بــرای رشــد و تربیت فرزنــد وجود و 
بــودن مادر در کنارکودک ضروری اســت اما باید به 

چگونگی این بودن نیز توجه کرد.
این روانشــناس با تاکیــد براینکه باید مادران به 
لحــاظ روانی بتواننــد با فرزندان درســت رفتارکرده 
و تعــادل را رعایــت کننــد، اذعان کرد: آنچه مســلم 
اســت اینکه مادر بایــد آن‌قدرآگاه باشــد که بداند 
درموقعیت‌هــای مختلــف بنــا بــه شــرایط ســنی با 
فرزندان چگونه رفتار کنند بنابراین طبعاً اگر مادری 
از این توانایی‌ها بهره‌مند باشد میزان رشد روانی و 

سلامت فرزندانش به مراتب بیشتر خواهد شد.
وی بــا تاکید براینکه برای تضمین ســامت روان 
کــودک درخانــواده نبایــد دو نکتــه را از یــاد بــرد، 
تصریح کرد: نخســت اینکه در سال‌های اولیه تولد 
کــودک یعنــی تا دو ســالگی به هیچ‌وجه مــادراز او 

جدا نشود بنابراین حتی اگر مادری شاغل بود باید 
در محیط شغلی او شرایطی فراهم شود که کودک 
به هیچ‌وجه دچار محرومیت از حضور مادر نشود.
وی،ادامه داد: نکته دوم اینکه که اگر زنی قصد 
مادرشــدن دارد بایــد بدانــد که در دنیــای پیچیده 
امــروز نیاز بــه دانش،آگاهی و مهارت‌هــای تربیتی 
بسیار زیادی در دوره‌های رشد با فراز و نشیب‌های 
عاطفی و روانــی دارد و درواقع این یک مادر مدیر، 
مدبــر و بــه اصطــاح توانمند اســت کــه می‌تواند 

بچه‌ها را از مسیر بحرانی رشد روانی عبور دهد.
  رشــد معنوی کودکان یکی از ارکان ســامت 

آن‌ها
اســتاد دانشــگاه خوارزمــی درخصــوص نقــش 
مــادران درارتقــای معنویــت کــودکان بــه یکــی از 
ارکان ســامت روان در خانــواده و نقــش مــادران 
درشکل‌یری این معنویت، اشاره کرد و افزود: آنچه 
دراین بیــن از اهمیــت بالایی برخورداراســت اینکه 
اوج رشــد روحی و شخصیتی انســان رشد معنوی 
اســت و در واقــع آن‌چــه تاکنــون بــه عنوان رشــد 
عاطفی و هیجانی یا رشــد عقلی از آن‌ها یاد شد در 

مرتبه اولای خود به رشد معنوی ختم می‌شود.
وی با تاکید براینکه این رشد معنوی درخانواده 

دینــی  اعتقــادات  مقــدس،  ارزش‌هــای  قالــب  در 
پیــدا می‌کنــد اذعــان  انســانی تجلــی  باورهــای  و 
کــرد: به همیــن خاطر اصــولا خانواده ازیــک منظر 

خودساختاری بی‌نقص و مکانی مقدس است.
تاجیک اســماعیلی ادامــه داد: یعنی پدر و مادر 
بایــد در این زمینه هر دو به خانواده و ارتباطشــان 
بــا یکدیگــر و همچنین ارتبــاط آن‌ها بــا فرزندان به 
عنوان یک رابطه مقــدس و معنوی نگاه کنند زیرا 
معمولاً انســان‌هایی که در کودکی مســیر معنوی 
را درخانــواده پیــدا نمی‌کننــد هیچــگاه اضطراب از 

وجودشون بیرون نخواهد رفت.
وی بــا تاکید براینکه این آرامش روانی و معنوی 
در تعابیر قرآنی و حتی در آیه شریفه 28 سوره رعد 
مــورد توجه قــرار گرفته،اذعان کرد: آن‌چه مســلم 
اســت اینکه طبــق این آیــه تنها با یاد خداســت که 
دل آرام می‌گیــرد و از نظــر معنــوی می‌تــوان آن را 
این گونــه معنا کرد که فرد وقتــی دنبال معنویات 
است معمولاً نوعی اوج و رشد لایتناهی و درواقع 
نوعــی از خــود فرارفتن را تجربه می‌کنــد که بتواند 
براســاس آن ناگفته‌ها و ناشناخته‌های انسانی که 
در درون خــود دارد را احســاس و آن‌ها را در درون 

زندگی خود تجلی بدهد.

ایــن روانشــناس، ادامــه داد: حــال آن‌کــه ایــن 
اوج و رشــد لایتناهی را می‌تــوان همان ارزش‌های 
اعتقــادی ودینــی دانســت بــه همین دلیــل دراین 
بیــن نیز می‌توان برای والدین و به ویژه مادر نقش 

موثری را در نظر گرفت.
وی با تاکیــد براینکه رفتارمعنوی مادر می‌تواند 
در ســامت روان کــودک موثر واقع شود،تشــریح 
کرد: چگونگی برخورد مادر با فرزند به عنوان مثال 
اینکه با کودک خود خشــن رفتار نکرده و از کلمات 
و عبــارات ناپســند اســتفاده نکنــدو و درعین حال 
حرمــت و منزلــت فرزنــد را مقدس شــمرده و آن را 
مهم تلقی کند، خود منجر به رشــد معنوی کودک 

خواهد شد.
تاجیک‌اســماعیلی، خاطر نشــان کرد: به همین 
خاطر است همواره درجامعه این عرف حاکم‌شده 
کــه دراغلــب مــوارد افــراد ســالم و خوب بــه لحاظ 
روانــی در دامــان یــک مادر خــوب تربیت شــده‌اند 
ودرواقــع معنویــت که آن‌هــا به لحــاظ روانی از آن 
برخوردار هستند همان معنویت و قداستی است 
کــه در محیــط خانــواده و در وجــود مــادر وجــود 
داشته که نهایتا در ساختار روانی آن‌ها تجلی یافته 

است.

آتش زدن به انسانیت با جنسیت‌زدایی

گرایشــات  ریحانه‌آفرینــش:  گــروه  ســپهرغرب، 
مختلف جنســی در غرب، بــا تلاش‌های زیاد هویت 
و جنســیت را از هم جدا کرده‌اند تا افراد را با نام‌ها 
و ضمیرهایی که خود فرد دوســت دارد، صدا کنند. 
ایــن عامل باعــث تحریف‌های بســیار زیادی شــده 

است.
»ســام، مــن دیوید هســتم و ترجیــح می‌دهم 
فقــط بــا اســمم صدایم کنیــد. لفــظ خانم یــا آقا را 
نمی‌پســندم« این گفتــه یک دانش‌آمــوزان ترنس 
در یکی از ایالت‌های آمریکاســت. به نقل از روزنامه 
نشــویل در تاریخ 8 آگوســت »18 مرداد«، امسال 
اولین ســالی اســت که مدارس ایالت تنسی آمریکا 
بایــد دانش‌آمــوزان ترنســجندر را بــه والدین خود 
واگــذار کننــد. این قانون توســط بیل لــی فرماندار 
این ایالت تصویب شده است. در ادامه این گزارش 
با اشــاره به نظــرات موافقان آمده اســت؛ والدین 
حــق دارنــد بداننــد فرزندشــان تمایــل دارد بــا چه 

ضمیری صدا شود.
  جنسیت اکتسابی، سوغات لیبرال‌ها

یکــی از کارهایی که نظام ســرمایه‌داری و لیبرال 
هزینه زیادی برای آن کرده، جنســیت‌زدایی اســت. 
تلاش‌های بســیاری کــرد تا بگوید جنســیت درونی 
نیســت بلکــه اکتســابی اســت. هرکســی بایــد هــر 
جنســیتی کــه خودش می‌خواهد، داشــته باشــد. 
نباید، جنســیت هنگام تولد، عــرف و… تعیین کنند 
که چه چیزی باشــید یا نباشید. اصطلاح ترنسجندر 
کــه اولین بار توســط کلینیــک هیرشــفلد آلمان در 
ســال 1923 مطــرح و ابداع شــد؛ به افــرادی گفته 
می‌شود که هویت جنسی خود را قبول ندارند. به 
طور مثال فرد پســر متولد شــده است اما خودش 
را دختر می‌داند. پوشــش، رفتارها، فعالیت و… را از 

دخترها تقلید می‌کند.
  افراد را آن‌طور که می‌خواهند، صدا کنید

از جملــه کارهایــی کــه طرفــداران ترنســجدر در 
کشــورهای غربــی انجام دادنــد، اســتفاده از لفظ 
it, they، them بــه جای she, he اســت. در واقع 
این افراد در صحبت‌ها و معرفی خودشــان از لفظ 

آقا و خانم اســتفاده نمی‌کنند. میدا، موســس یک 
نهاد مردمی در کانادا که خودش یک ترنس است، 
می‌گویــد: »این فرد اســت کــه تصمیــم می‌گیرد با 
چــه ضمیــری خطــاب قــرار گیــرد. در زبان‌هایی که 
ضمایر مذکــر و مونث دارند، بعضی از افراد ترجیح 
می‌دهنــد بــا ضمایری مثل »ایشــان« خطــاب قرار 
گیرند. اســتفاده از ضمایر مناســب بــرای این افراد 
اهمیت زیادی دارد. ضمیر بیان‌گر هویت جنســیتی 
اســت کــه هر فــرد بــرای خــودش تعریــف می‌کند. 

ممکن است فرد به فرد متفاوت باشد.«
  ترنسجندر؛ محصول فمینیسم

شــاید تعجــب کنید اگــر بگویم که ترنســجندر و 
جنســیت‌زدایی هم مثل خیلی از گرایشــات جنسی 
منحرف دیگر، سوغات فمینیسم است. همانجایی 
که ســیمون دوبووار نویســنده کتــاب جنس دوم، 
گفــت: »هیچکــس زن بــه دنیــا نمی‌آیــد بلکــه زن 
می‌شــود.« جرقه همین جنســیت‌زدایی زده شــد. 
فریبــا علاســوند عضــو هیئــت علمی پژوهشــکده 
زنانگــی  »فمینیســم‌ها  می‌گویــد:  خانــواده  و  زن 
خانــواده،  فرهنــگ،  مثــل  عناصــری  برســاخت  را 
تربیــت، رســانه و مذهب می‌دانند. تــا زن را آنگونه 
کــه می‌خواهنــد تعریــف کننــد. در واقــع تعریــف 
خودشــان را به افــراد تحمیل می‌کننــد. مدعی‌اند 
وقتی شــما یکســری امور بــرای زن و مــرد بودن را 
مرتــب القا می‌کنیــد، افراد براســاس آن‌ها پرورش 

می‌یابند.«
ترشــح  »حتــی  می‌کنــد:  اشــاره  علاســوند 
هورمون‌هــای زنانه و مردانه را هم حاصل واکنش 
بــه موقعیت می‌دانند. از نظــر آن‌ها چون زن‌ها در 
خانه هســتند، هورمون‌هایشــان به مرور زمان به 
این شکل درآمده اما اگر زن‌ها مانند مردها بیرون 
بیایند دقیقاً همان هورمون‌های مردانه را ترشــح 

می‌کنند.«
  دعوا از جنسیت خنثی تا بی‌جنسیتی

 man زن« و« woman از دعــوای فمینیســم 
»مــرد« شــروع شــد. امــا از این هــم عبور کــرد. به 
male »مذکــر« و female »مونــث« رســید. فرق 

زن و مــرد بــا مونث و مذکر این اســت کــه علاوه بر 
انســان به حیوانات و تمام موجــودات دیگر تعلق 
می‌گیــرد. بــه گفته علاســوند »این مذکــر و مونث 
طبیعی از تمــام خصوصیات روحی؛ روانی و رفتاری 
خالی اســت. فقط یــک بدن محض اســت. اما این 
واژه‌هــا هنوز می‌گویــد؛ ما جنس طبیعــی را داریم 
و نمی‌توانیــم آن را کتمــان کنیم.« علاســوند بیان 
می‌کند: »از سال 2000 به بعد روند تغییر، عجیب‌تر 
شــد. طرفداران این گفتمان پا را فراتر گذاشتند. تا 
الان دایــره جنــس را کوچک‌تر می‌کردنــد، اما از آن 
سال به بعد گفتند ما اصلا جنس نداریم »کی گفته 
جنس طبیعی فقط زن ومرد است؟« ما برای همه 
از واژه gender »گرایش« استفاده می‌کنیم. خود 

فرد هم گرایش جنسی‌اش را تعیین می‌کند.«
  والد 1 و2 به جای پدر و مادر

به نقل از دویچه وله، در چند ســال اخیر هم در 
فرم‌های کشــورهایی مثل آمریــکا در بخش تعیین 
 G حذف شده اســت و به جای آن M و F جنســیت
اضافه شــده. یعنی فقط گرایش‌های جنسی‌شان 
را بایــد بنویســند. علاوه بــر این در بعضــی دیگر از 
کشــورها مثــل آلمان؛ جنس ســوم، غیــره، دیگری 
و… هم به فرم‌ها اضافه شــده اســت. این منجلاب 
غرب فقط به دنبــال تغییر ضمیر افراد و بی‌هویتی 
جنسیتی نیست. پیش‌تر هم آنتونی بلینکن رئیس 
وزارت امور خارجه آمریکا در یادداشتی نوشت؛ »از 
اصطلاحــات رایــج مانند مــادر و پدر، پســر و دختر، 

شوهر و زن نباید استفاده شود.
به جــای اینهــا کلماتی ماننــد همه شــما، والد، 
فرزند و شریک زندگی جایگزین شود. زیرا جنسیت 
امر اکتســابی است. هویت جنسی یک فرد، ممکن 
است با جنسیت تعیین شده در بدو تولد مطابقت 
داشــته باشد یا نداشته باشد.« به همین خاطر در 
شناســنامه‌های فرزندانشــان بــه جای لفــظ پدر و 
مادر، از والد 1 و والد 2 اســتفاده می‌شــود. که این 
والدهــا هرکــدام می‌توانــد زن، مــرد یا هــم جنس 

باشد.
  حواسمان به منجلاب غرب باشد

زمانــی غربی‌هــا بخاطــر احترامی که بــرای مادر 
 with a baby اصطــاح  از  بودنــد،  قائــل  بــاردار 
»با بچــه« اســتفاده می‌کردند. اما امــروز به جایی 
در  مــادر  نــام  بــودن  بــه  تمایلــی  کــه  رســیده‌اند 
شناســنامه ندارند. در بسیاری از برنامه‌هایشان به 
جای مادر، از اصطلاح فرد زاینده استفاده می‌کنند. 
در بحــث خانواده هم همیــن منجلاب وجود دارد. 
مــا بایــد حواســمان را جمع کنیــم. امــام علی )ع( 
می‌فرمایــد: »خداونــد از اولیــاء خود نمی‌پســندد 
کــه در زمیــن گناهی انجــام گیرد و آن‌هــا همچنان 
ســاکت و آرام باشند.« فرهنگ مانند ویروس تکثیر 
پیدا می‌کند. در دنیای امروز که اطلاعات با ســرعت 
بالایی منتقل می‌شود، فکر نکنیم این اضمحلال از 

کشور ما خیلی دور است


